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 چکیده:
یکی از مهمترین موضیییوعات محوری آثار سیییعدی اخلاق اسیییت و اسیییاس        زمینه و هدف:  

شه  سعدی نیز در اخلاقیات  اندی سایل اخلاقی     های  ضوعات و م ست. در میان مو او تجلّی یافته ا

ایم تمام نکات  نیز، بیشییترین نکات مربوط به حقوق افراد جامعه اسییت. در این مقاله كوشیییده  

سبت به هم و  همچنین حقوق اعضای خانواده       شهروندی، حقوق افراد جامعه ن مربوط به حقوق 

 رسی كنیم.را از آثار منظوم و منثور سعدی استخراج و بر

  توصییییفی، به بررسیییی -ای و روش تحلیلیدر این پژوهش بر اسیییاس منابع كتابخانه ها:روش

 اندیشه های حقوقی سعدی در آموزه های اخلاقی او پرداخته شد.

در این پژوهش تمام نکات مربوط به حقوق شییهروندی، حقوق افراد جامعه نسییبت به    ها:یافته

 ه از آثار منظوم و منثور سعدی استخراج و بررسی شد.هم و  همچنین حقوق اعضای خانواد

های تحقیق نشان میدهد كه در آثار سعدی، از حقوق همه افراد و نتیجه یافته گیری:نتیجه

دروههای جامعه به صورت دسترده در قالب پند و نصیحتهای اخلاقی سخن رفته و در این میان 

توجه قرار درفته است. دیگر این كه تمامی حقوق شهروندی و عمومی افراد بیش از همه مورد 

 های دین مبین اسلام است.های سعدی كاملا منطبق بر آموزهسخنان و اندیشه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the most important central themes 
of Saadi's works is ethics, and the basis of Saadi's thoughts is also manifested in 
his ethics. Among the moral issues and issues, most of the points are related to 
the rights of people in the society. In this article, we have tried to extract and 
analyze all the points related to citizenship rights, the rights of society members 
towards each other, as well as the rights of family members from Saadi's poetry 
and prose works. 
METHODOLOGY: In this research, based on library sources and analytical-
descriptive method, Saadi's legal thoughts were investigated in her moral 
teachings. 
FINDINGS:In this research, all the points related to citizenship rights, the rights 
of society members towards each other, as well as the rights of family members 
were extracted and analyzed from Saadi's poetry and prose works. 
CONCLUSION: The results of the research show that in Saadi's works, the rights 
of all people and groups of society are widely discussed in the form of moral 
advice and among them, the citizenship and general rights of people are the 
most. has been taken into account. Another thing is that all of Saadi's words 
and thoughts are completely in line with the teachings of Islam. 
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 مقدمه
ددان ایران عران و نویسنسعدی یکی از اركان اصلی شعر و ادب فارسی و از بزردترین، تواناترین و تأثیردذارترین شا

 است.

محوریترین اندیشه های سعدی عشق است و اخلاق. سعدی شناسان، آثار سعدی را در عامترین شکل طبقه بندی 

به دو دروه تقسیم كرده اند؛ آثاری با مایه پند و اندرز و اخلاق و آثاری كه جنبج غنایی و تغزلی دارند ودفته اندكه 

 (. 47،ی4379موحد،«)سعدی یا ناصح است یا عاشق»

سعدی به تمام معنی شاعر است، او نه فیلسوف است و نه متکلم، نه فقیه است و نه مُحد ث و نه عارف و صوفی؛ 

ادرچه از همه این دانشها مایه های كافی و وافی دارد ولی جنبج شاخص و برجسته شخصیت او شاعری است و 

ا؛ ترین و درازدامنترین آنهر اكثر موضوعات و انواع ادبی به ویژه برجستهشعر نیز اقسام و اشَکال و انواعی دارد و او د

تردید سعدی بر چکاد این دو نوع  یعنی ادب غنایی و تعلیمی هم استاد بلامنازع است و هم نوآور و خلَاق. بی هیچ

یع شعر و ادب فارسی ادبی جای دارد، او را میتوان مفتی اعظم عاشقی و بزردترین معلمّ اخلاق عملی، در پهنه وس

 دانست.

توان در اخلاقیات جسُت. آثار او سرشار از های او را میجدای از عشق كه اینجا مورد بحث ما نیست، اساس اندیشه

اش ردپای های اخلاقی است؛ نه تنها دلستان و بوستان كه در جای جای آثارش حتی در غزلیات عاشقانهآموزه

ای به دنبال آموزش مفاهیم بلند انسانی و اخلاقی به مخاطب ا هر موضوع و بهانهشود. سعدی باخلاقیّات دیده می

آویز او برای طرح مطالب اخلاقی و تربیتی خود است و همه عناصر و شخصیتهای آثارش از پادشاه تا ددا دست

 است. 

ختم  اششعار تعلیمیبه تعبیر خاورشناس مشهور فرانسوی، پروفسور هنری ماسه، افکار اخلاقی سعدی تنها به ا

نمیشود و در جای جای آثارش بروز و ظهور دارد حتی اشعار غنایی او هم خالی از این لطیفه نیست)ماسه، 

 (. 654،ی4344

 

 هدف پژوهش: 

 های اخلاقی سعدی به عنوان یک متفکّر اسلامی و معلمّ اخلاق است.بررسی حقوق مختلف افراد در آموزه

 

 پیشینه پژوهش: 

 مینه، پژوهشهای متعددی صورت درفته از جمله: در این ز

هفتمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی، از روح « بررسی مسائل فقهی و حقوقی در دلستان سعدی»مقالج 

 حکایت مایه دست دلستان حکایات در كه حقوقی و فقهی مسائل است شده سعی مقاله این در.(4346الله خادمی)

 .شود بررسی شیعه فقه دیدداه از درفته شده، قرار پردازی

ز ا ، همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی،«حقوق شهروندی در بوستان سعدی»مقالج 

(. در این مقاله برخی موضوعات حقوق شهروندی در بوستان به ویژه توصیج سعدی 4341معصومه ذوقی كودهی)

احسان، تساهل و تسامح و ... كه زمینه ساز برقراری حقوق شهروندی  به صفات نیکی چون مدارا، عدالت، بخشش،

 است بحث شده است.
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، از عین الله اسدی درجی و زینب  «اصول و شاخصه های حقوق شهروندی در بوستان سعدی»مقالج  

(. در این مقاله برخی اصول حقوق شهروندی شامل صلح و آشتی، تساهل و مدارا، ستایش 4344باباجانی)

یستگان، تأمین امنیت و  رفاه عمومی، خداترسی حاكمان، نوع دوستی و شفقت و احسان به همنوع بحث شده شا

 است.

(. در این 4343از محمد امین پورچنگیز)« كاربرد مفاهیم و اصطلاحات حقوقی در اشعار سعدی شیرازی»مقالج 

 شده است.مقاله تعدادی از اصطلاحات حقوقی به كار رفته در آثار سعدی تشریح 

اشکال اصلی این مقالات این است كه نویسنددان آنها، به آثار سعدی از منظر حقوقی نگریستند  نقد سوابق پژوهش:

در حالی كه سعدی حقوقدان نبود بلکه عالم دین و معلّم اخلاق بود كه در پند و اندرزهای اخلاقی او، مسایل 

برخی مسایل حقوقی با مباحث اخلاقی است. همچنین عمدتا حقوقی هم وجود دارد و این به دلیل آمیختگی ذاتی 

به بوستان و داهی دلستان پرداختند و نگاه جامعی به كلیّه آثار سعدی نداشتند. ما در این مقاله هم از حقوق 

های اخلاقی، با بررسی تمامی آثار سعدی به صورت جامع شهروندی از منظر آموزه –فردی و هم حقوق اجتماعی 

 بحث كردیم.و كامل 

 

 روش پژوهش:

ش ای است كه با فیروش این تحقیق، روش نظری و بر مبنای توصیف و تحلیل و با استفاده از منابع كتابخانه

 ها صورت درفته است.بندی و تحلیل آنبرداری از مطالب مورد نظر و طبقه

 

 ادبیات تحقیق:

ی كه در یک جامعه به عنوان هنجار شناخته میشوند اخلاق جمع خُلق است و به مجموعج قوانین، كردار و ارزشهای

صفات نفسانی راسخ و پایداری »اطلاق میگردد. به عبارت دیگر اخلاق از نظر اندیشمندان اسلامی عبارت است از 

)مسکویه: بی  «كه موجب میشوند افعالی متناسب با آن صفات به سهولت و بدون نیاز به تأمل از آدمی صادر شود

   (.54تا، ی
 اخلاق فردیارتباط با خدا(، اخلاق بنددی ) :عبارتند از ارتباطات چهاردانه انسانی های اخلاق با توجه بهشاخه

ارتباط با دیگران یا جامعه(، اخلاق محیطی)ارتباط با طبیعت و تلاش برای حفظ اخلاق اجتماعی ) (،ارتباط با خود)

 و سلامت آن(.
حق اقتدار و سلطه یا توانایی خاصی اسییت كه قانونگذار به شخص یا اشخاصی میدهد تا »اند: در تعریف حق دفته

، 4374)ساكت، « ال( و یا هردو )هم شییخص و هم مال( اعمال كندنسبت به شخص یا اشییخای یا چیز دیگر )م

 (.54ی

حقوقی است كه به ». حق معنوی: 6. حق مالی و غیر مالی 4حق را به اقسام دونادونی تقسیم كردند، ازجمله: 

بی یا ادصاحب آن، اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را میدهد؛ مثل حقی كه نویسنده اثر 

. حق شخصیتی: این حق به 3(. 154، ی3، ج4395)كاتوزیان،« مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا میکند

. حقوق فردی كه به سه دروه اصلی تقسیم می 1(. 15، ی4، ج4375حفظ ذات و عرِض انسان برمیگردد)طاهری، 

 شوند: حق سیاسی، عمومی و خصوصی.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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اس النالناس و حقّ النّفس مطرح شده است. حقّسه نوع حق با عناوین حقّ الله، حقّهای دینی به طور كلی در آموزه

الله حقوقی كه انسان در رابطه با خداوند باید رعایت حقوقی است كه انسان در رابطه با دیگران باید رعایت كند، حقّ

سان در رابطه با نفس و وجود خود النفس هر چیزی  است كه انكند مانند انجام عبادات و پرهیز از محرّمات. حقّ

ر تر و مهمتالناس حساسو حفظ و سلامتی آن باید رعایت كند. در میان این سه حقوق، بنا بر آیات و روایات، حقّ

است.  در خصوی موارد حقّ الناس بر اساس آیات و روایات اسلامی، مردم و مؤمنان دارای سه نوع حق و احترام 

فرمود: المُؤمنُ حرامٌ كلُُّهُ: عِرضُهُ و مالُهُ و دَمُهُ؛ مؤمن سراسر وجودش حرمت است: آبروی  باشند. امام صادق )ع(می

 (. 634، ی4، ج 4349او، مال او و خون و جان او)نوری، 

حقوق عبارت از است مجموعه قوانین و مقررّات اجتماعی كه از سوی خدای »حقوق نیز معانی مختلفی دارد.  

) «برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین میشود تا سعادت جامعه را تامین سازد انسان و جهان، برای

نیست، بلکه مترادف با قانون است. اما در معنی دیگر « حق»در این معنا، جمع « حقوق(. »537، ی4394رضوانی،

است كه داه از آن به  مندیهای هریک از افراد یک جامعهبه معنای امتیازات و بهره« حق»جمع كلمه « حقوق»

 تعبیر می شود.« حقوق فردی»

 عنوان شهروندحقوق شهروندی كه تعبیر دیگری از حقوق عمومی است، مجموعج حقوق فردی هستند كه هر فرد به

 و ... . امنیت، اشتغال و آزادی كرامت، سلامت، حیات، مالکیت، از آن برخوردار است مانند: حق

دسترده است و به تبیین قواعد حاكم بر چگونگی  شریعت اسلامو اخلاقی:  عد حقوقی با قواعد مذهبیارتباط قوا  

حال، قواعد رو بخشی از قواعد دینی آن، در عیناینمی ردازد و از جامعه و خدا رابطج انسان با خود و رابطج او با

میرود. بسیاری از مباحثِ منابع فقهی، دربارۀ مناسبات حقوقیِ اشخای با یکدیگر و حقوق  شمارحقوقی هم به

 متقابل مردم و حاكمان است. 

 

 های اخلاقی سعدیمباحث و مسائل حقوقی و حقوق افراد در آثار و آموزه
حتوای آثار او را پند ای از مهمانگونه كه در مقدمه اشاره شد، سعدی عالم دین و معلمّ اخلاق است و بخش عمده

های اخلاقی تشکیل میدهد و در همین بخش نیز عمدۀ مباحث به موضوعات حقوقی اختصای و نصیحتها و آموزه

حقوق متقابل مردم نسبت به هم، حقوق  دارد كه در این مقاله آنها را در سه بخش بررسی كردیم: حقوق خانواده،

 متقابل حکومت و مردم)حقوق شهروندی(.

 

 خانواده در آثار سعدیحقوق 
حقوق زن و » سعدی در آثار خود مطالب فراوانی در بارۀ حقوق خانواده آورده است كه  آنها را  تحت سه عنوان

 میتوان تقسیم كرد.« حقوق فرزندان» و « حقوق والدین»، «شوهر

 

 حقوق زن و شوهر
كه حقوق شوهران را رعایت كنند. او در  سعدی با توجه به جامعج مردسالار آن روزدار، بیشتر از زنان میخواهد

اشعار خود از زنان خوب سخن دفته و چند ویژدی آنان را برشمرده كه مصداق رعایت حقوق خانواددی است، 

 داری: پوشی و امانتازجمله: فرمانبرداری، پارسایی، غمگساری، با حجاب بودن، یکدلی، خوش سخنی، عیب

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82#%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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 زن  خیوب  فیرمیانیبیر پیارسیا

 مستور باشد زن خوب روی چو

 دلكسی بر درفت از جهان كام

 ودر پارسا باشد و خوش سخن

 

 كنید  میرد  دروییش را پیادشیا 

 به دیدار او در بیهشتیست شیوی

 كه یکیدل بود بیا وی آرام  دل

 نگه در نکویی و زشتی  میکین...

 (.443: 4349، 4)یوسفی                          

ضمن تمجید از زن خوب و تشبیه او به دنج، ویژدیهای زن بد را برمیشمارد كه میتوان آنها را او در بوستان 

مصادیقی از نقض حقوق خانواددی دانست از جمله: جنگ و جنجال كردن، بدون اجازه مرد از خانه بیرون رفتن، 

 محرمان و ...به حرف مرد دوش ندادن، جهل و بدكرداری، خیانت در امانت، خوش و بِش كردن با نا

 خیواهدلارام باشید  زن  نییییک 

 تنگ از كفش تهی پای رفیتین به

 ادر زن ندارد سوی مرد دوش

 شیکست چو در كیلج  جو  امانت

 چو در روی بیگانه خندید زن 

 ز بیگانگان  چشم  زن كیور  بیاد

 و یار دنجستطبعخوب خوشزن

 

 ولیک از زن بید خیداییا  پینیاه 

 ر به كه در خانه  جنگبلای سف

 سراویل كُحلیش در میرد پیوش

 ز انبار دندم فیروشیوی  دسیت

 ددر مرد دیو  لاف میردی میزن 

 چو بیرون شد ازخانه در دور باد

 و بار بدخوی رنجست زشتزن

 )همان(.                                               

 نیزكه نوعی نقض حقوق خانواده است انتقاد دارد:  سعدی از خسّت و تنگ نظری مرد در خانواده

 یکی زهرۀ خرج كردن نداشت

 چو در زنددانی  بَدی  با  عیِال

 

 زرش بود و یارای خوردن نداشت... 

 خواهند از ایشان منال مرگدرت 

 (.45)همان:                                         

و بودن آنان است كه از مصادیق آن، تناسب سنیّ و تفاهم روحی است. كفیکی دیگر از موارد حقوق زن و مرد هم

سعدی به این جنبه از حقوق انسانی نیز توجه داشته و بارها از ازدواج اجباری دختران جوان با مردان پیر انتقاد 

 (.455: 4349، 6یوسفی«)زنِ جوان را ادر تیری در پهلو نشیند به كه پیری» كرده است:

 

 در آثار سعدی حقوق والدین

های اسلامی احترام به والدین و رعایت حقوق آنها به ویژه مادر بسیار سفارش شده است. سعدی در آثار در آموزه

احترامی و درشتی نسبت به مادر به شدتّ انتقاد كرده است. در دلستان خود، در تاكید بر حقّ احترام به مادر، از بی

بر مادر زدم، دل آزرده به كنجی نشست و دریان همیگفت: مگر خرُدی  وقتی به جهلِ جوانی بانگ»دوید: می

 فراموش كردی كه درشتی میکنی؟

 به فرزندخویشزالیدفتخوشچه

 در از عیهد خُیردییت ییاد آمیدی

 نکردی در این روز بر مین جیفیا

 

 چو دیدش پلنگ افگن و پیل تن 

 كه بییچاره بیودی درآغیوش من

 «مین پییرزنكه تو شیر میردیّ و 

 (.456: 4349، 6)یوسفی                    

 همین مضمون را سعدی در بوستان نیز آورده است:  



 643/ بررسی اندیشه های حقوقی سعدی در آموزه های اخلاقی او

 

 جوانی سر از رای میادربیتیافیت

 چوبیچاره شد پیشش آورد میهد

 ایتو آنی كه از یک مگس رنجه

 

 دل دردمندش  بیه آذر  بیتیافییت 

 كه ای سست مهر فراموش عیهید،

 ایسیالار و سرپینیجیهكه امیروز 

 (.476: 4349، 4)یوسفی                              

 شنویدر مورد پدر نیز سعدی در كلیّات اشعار و مواعظ خود فرزندان را به دانستن قدر پدر و احسان با وی و حرف

 از او سفارش كرده است:

 شکرانج  زورآوریِ روز جوانی

 

 پدراز دست مده طریق احسان 

 

 آنست كه قدر پدر پیر بدانی 

 (.776: 4394)خرمشاهی،                          

 پدرتا بر بخوری ز ملک و فرمان

 (.777)همان:                                          

سعدی معتقد است فرزندان باید نسبت به والدین حق شناس باشند تا فرزندانشان نیز همین قدرشناسی را نسبت 

 ه آنها داشته باشند: ب

 تو به جای پدر چه كردی خیر

 

 تا همان چشم داری از پسرت 

 (.454: 4349، 6)یوسفی                           

 در آثار سعدی  حقوق فرزندان
در خصوی حقوق فرزندان، سعدی نکات قابل توجهی را در آثار خودیادآور شده است. از جمله: تربیت درست 

فاه و آسایش، محبت و پرهیز از خشونت، حرفه آموزی، آموزش فنون ورزشی و دفاعی، حفظ كردن دینی، تامین ر

دوید والدین باید فرزندانی دیندار و عفیف، خردمند، بافرهنگ، فرزند از همنشینی با دوستان بد. در بوستان می

 وع شود:پرهیزدار، سختی دیده و مقاوم تربیت كنند و این تربیت نیز باید از كودكی شر

 پسر چون ز ده بردذشتش سنین

 چوخواهی كه نامت بماند  به جای

 چو فرهنگ و رایش نباشد بسی

 رخردمند و پرهییزدیارش  برآ

 كندرش زجر و تعلیم به خردی

 

 ز نامحرمان دو  فروتر نیشیین 

 پسر را خردمندی آموز و رای

 بمیری و از تو نمانید كیسیی

 درش دوست داری بنازش مدَار

 ه نیک و بدش وعده و بیم كنب

 (.474: 4394)ناصح،                              

یکی دیگر از توصیه های سعدی به والدین، تامین رفاه و آسایش و نیازهای فرزندان است تا از سر احتیاج در دام 

 دیگران نیفتند: 

 پسر را نکو دار و راحت رسان

 هرآنکس كه فرزند را غم نخورد

 

 ش نباشد به دست كسانكه چشم 

 كرد ددر كس غمش خورد و بد نام

 (.474)همان:                                           

 همچنین مهربانی و محبت و پرهیز ازبدرفتاری و خشونت:

 فرو كوفت پیری پسر را به چوب

 توان بر تو از جور مردم دریسیت

 

 دنیاهم مکیوببگفت ای پدر بی 

 چاره چیستكنیورمجتوچونولی

 (.547)همان:                                           
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همچنین آشناكردن فرزند با فنون ورزشی و جنگی و بالابردن آماددی و توان جسمی او تا در روز سختی و جنگ 

 بتواند از خود و دیگران در برابر دشمنان دفاع كند:

 چو پرورده باشد پیسیر در كینیار

 تی و نخجیر و آماج و دویبه كش

 به درمابه پرورده و عیییش و نیاز

 

 بترسد چو پیش آیدش كارزار 

 دلاور شود مرد پرخاش جوی

 بترسد چو بیند در جنیگ بیاز

 (.637)همان:                                         

 دوید:ان است. در بوستان میاز دیگر حقوق فرزند بر پدر و مادر آموختن حرفه و شغل و هنر به فرزند   

 بییامیوز فیرزنید را دسیتیرنیج

 چو بر پیشه باشیدش دستیرس

 

 ودر دست داری چو قارون به دنج 

 كس كجا دست حاجت برد پیش

 (.474)همان:                                           

در هنرآموزید كه مُلک و دولت دنیا اعتماد حکیمی پسران را پند همی داد كه جانان پ»دوید: در دلستان نیز می 

را نشاید و سیم و زر در سفر به محل خطر است؛ امّا هنر چشمج زاینده است و دولت پاینده و ادر هنرمند از دولت 

 (. 451: 4349، 6)یوسفی« بیفتد غم نباشد كه هنر در نفس خود دولت است...

یگری است كه سعدی به عنوان یکی دیگر از حقوق فرزندان به * مراقبت فرزند از همنشینی با دوستان بد نکتج د

 والدین یادآور میشود:

 نگهدار از آمیییزدیار بیدش

 

 ره كندچون خودشكه بدبخت و بی 

 (.445: 4349، 4)یوسفی                                

 حقوق متقابل مردم نسبت به هم در آثار سعدی
( و برای رسیدن به كمال و 35ا اشرف مخلوقات و جانشین خویش آفرید )بقره: در بینش اسلامی خداوند انسان ر

بسیاری از مباحث و مسائل دینی، درباره حقوق افراد سعادت، برنامج زنددی او را در قالب دین تنظیم كرد كه 

مدّی ری )مح« استخداوند به چیزی برتر از ادای حق مؤمن عبادت نشده »امام صادق)ع( فرمود: جامعه است. 

ای منعکس های اخلاقی او به طور دستردهاین حقوق، در آثار سعدی و آموزه(. بسیاری از 441:  3،ج4395شهری، 

 كه در  ادامه به آنها می ردازیم: شده است

 حق حیات 
ر اتا ك»دوید تا جایی كه امکان دارد، جان خود را به خطر نیاندازید: به دلیل اهمیت بالای حفظ جان، سعدی می

تا دفع مضرتّ »دوید: الملوک می(. در نصیحت476: 4349، 6)یوسفی« به زر برمیآید، جان در خطر افگندن نشاید

 (. 946: 4394)خرّمشاهی، « تر استدشمن به نعمت میتوان كرد، خصومت روا نباشد كه خون از مال شریف

 رد:و میگوید این كار باید با تأمل صورت بگی سعدی قتل و كشتن انسانها و حتی بدخواهان را نیز نکوهش میکند    

 خبر  دویندمغز بیدروهی از سر  بی

 من این ندانم، دانم تأمّل اولیتر

 

 بریده بِه سرِ بددوی تا نگوید راز 

 بروید بازبركنی چونكهكه ترّه نیست

 (.743)همان:                                         

ت و حفظ جان افراد است كه سعدی به تبع احکام دین، طرفدار حکم قصای قاتلان و در راستای همین حق حیا

 (.965)همان: « قصای خونیان به شفاعت فرو نگذارد» جانیان است. او در نصیحت یکی از ملوک میگوید: 



 645/ بررسی اندیشه های حقوقی سعدی در آموزه های اخلاقی او

 

 آب خوردن، خطاستنه بر حکمِ شرع

 كیرا شیرع فیتیوی دهید  بیر هیلاک

 

 ستودرخون به فتوا  بریزی روا 

 الَا تا نداری ز كُیشیتینیش بیاک

 (.54: 4349، 4)یوسفی                          

 حقِّ حفظ آبرو و احترام
های دین مبین اسلام، بر حفظ حرمت و آبروی انسانها به ویژه مومنان بسیار تاكید شده از آنجایی كه در آموزه

 ر آثارش مطالب فراوانی در این زمینه آورده از جمله:است، سعدی نیز به عنوان یک عالم دین و معلم اخلاق، د

 نهی از عیب جویی 

نهانی پیدا مکن كه مر ایشان را رسوا كنی و خود را مردمان را عیب »جویی میگوید: سعدی در انتقاد از عیب

 (.477: 4349، 6)یوسفی« اعتمادبی

 در بوستان نیز در لزوم پرده پوشی و نکوهش عیبجویی میگوید: 

 یه پیوشییدن سیتیرِ درویییش كیوشب

 

 كه ستیر خدایت بیود پیرده پوش 

 (.74: 4349، 4)یوسفی                            

 منه عیب خلق ای خردمند پیییش

 

 خویشچشمت فرو دوزد ازعیبكه 

 (.475)همان:                                       

 همچنین در غزلیاتش:

 داریدناهتوهمكن،كهخویشتنبهنگهی  ومردیمروتّستن، نهدیدخلقعیبهمه

 (.715: 4394)خرّمشاهی،                       

 نهی از مسخره كردن و زشت شمردن دیگران 
 دوید:در بوستان می

 كسی را كه نیام آمید انیدر میان

 خرند مردمكه چو همواره دوئی

 

 نیکوترین نام و نعتش بخیوانبه 

 ظن كه نامت  چو مردم برندمبر

 (.445: 4349، 4)یوسفی                              

 رفیقی  كه  غایب  شد  ای  نیکنام

 باطل  خورندكه  مالش  به یکی آن 

 

 دو چیزست از او بر رفیقان حرام 

 زشتیی برنیدكه نیامیش بهدوم آن

 (.444)همان:                                          

  نهی از بدگویی و غیبت و تهمت
اندازد. بنابراین غیبت تضییع حقوق دیگران است و در دین غیبت عملی است كه آبرو و حیثیت افراد را به خطر می

اسلام، این عمل دناهی كبیره و نابخشودنی است. در آثار سعدی بارها به این موضوع پرداخته شد. او در باب دوم 

یاد دارم كه در ایام »روزدار كودكی خود با پدرش نقل كرده كه او را از غیبت منع كرده:  دلستان، حکایتی از

خیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمج الله علیه نشسته بودم و همه طفولیت متعبد بودمی و شب

بر  دفتم: از اینان یکی سرای درد ما خفته. پدر را شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر كنار درفته و طایفه

ر اند. دفت: جان پدر تو نیز اداند كه مردهاند كه دویی نخفتهای بگزارد؛ چنان خواب غفلت بردهدارد كه دودانهنمی

 (.99: 4349، 6بخفتی به از آن كه در پوستینِ خلق افُتی)یوسفی

سی سفله چون به هنر با ك»ان میداند: كننددهنری و حسادت غیبتسعدی غیبت و بددویی از دیگران را نشانج بی

 برنیاید به خبثش در پوستین افتد، 
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 كند هرآینه غیبت حسودِ كوته دست

 

 «كه در مقابله دنگش بوَد زبانِ مقال 

 (. 479)همان:                                          

 سعدی در بوستان، غبیت را بدتر از دزدی میداند: 

 یبت دراززبان كرد شخصی به غ

 كه ییاد كیسان پییش من بدمکن

 كسی دفت و پنداشتم طیبیتست

 

 بییدو دیفت دانینیدۀ سیرفیراز 

 میرا بددمان در حق خود مکن

 كه دزدی بیسامانتر از غیبیتست

 (.454: 4349، 4)یوسفی                               

دناهی افترا كند، آن است كه به خصمش س ارند عقوبت آن كس كه در حقِِّّ بی»سعدی در نکوهش تهمت میگوید: 

 (.954: 4394خرّمشاهی، «)تا دمار از روزدار او برآورد و دیگران از فضیحت او نصیحت پذیرند و عبرت دیرند

سعدی معتقد است كه اعضا و جوارح انسان برای عبادت خدا و انجام كارهای نیک آفریده شده است و نباید برای 

 اه به كار روند:كارهای ناروا و دن

 زبیان آمید از  بیهیر شکر و س اس

 دیذرداه  قیرآن و پینیدست دوش

 ازپی صنعِ بیاری نکوست دو چشم

 

 شینیاس به غیبت نیگردانیدش حق 

 به بهتان و بیاطیل شنیودن میکوش

 ز عیب بیرادر فیرو دیییر و دوست

 (.473:: 4349، 4)یوسفی                          

 سخن چینی نهی از
سخن چینی از رذایل اخلاقی است كه سبب دشمنی و كدورت میگردد و تضیع كننده حقوق افراد است. سعدی 

زده سخن میان دو دشمن چنان دوی كه ادر دوست دردند شرم»چینی میگوید: در دلستان، در نکوهش سخن

 نباشی: 

 است میان دو كس جنگ چون آتش

 دل و آن خوش ددیر بیارهكنند این 

 میییان دو  تین  آتیش افیروخیتین

 

 چین بدبخت هیزم كش استسخن 

 وی اندر میان كوربیخیت و خیجیل

 «نه عقل است و خود در میان سوختن

 (.476: 4349، 6)یوسفی                         

 كند:چینی چنین انتقاد میهمچنین در باب هفتم بوستان، از سخن

 قدیمكنید تازه جنگ  چینسخن

 استآتش جنگ چون دوتن میان

 

 به خشم آورد نیکیمیرد سیلییم 

 استكشهیزم  بدبخت چینسخن

 (.446: 4349، 4)یوسفی                        

 ترنیدییدم ز غمّیاز  سردیشتیه 

 

 ترنگون طالع و بیخیت بیردشتیه 

 (.443)همان:                                               

 نهی ازدروغ

لزوم راستگویی و پرهیز از دروغگویی ازجمله حقوق مهم شهروندی است كه باید رعایت شود. سعدی در سخنان 

 خود به این موضوع تأكید دارد و میگوید باید از راست بودن سخن مطمئن شد س س آن را بر زبان آورد:
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 تا نیک ندانی كه سخن عینِ صواب است

 و دربنید بیمیانیدر راست سخن دویی 

 

 باید كه به دفتن دهن از هم نگشایی 

 به زان كه دروغت دهد از بند رهایی

 (.494: 4349، 6)یوسفی                             

دروغ دفتن به ضربتِ لازم ماند كه ادر نیز جرات درست شود »دوید: همچنین در باره اثر بد دروغگویی می    

 السّلام، كه به دروغی موسوم شدند نیز به راست دفتنِ ایشان اعتماد نماند؛ان یوسف، عَلیَهِنشان بماند، چون برادر

 یکی را كه عادت بود راستی

 ودر نامور شد به قولِ دروغ

 

 خطائی روَد، دردذارند از او 

 «ددر راست  باور ندارند از او

 )همان(.                                              

 ز تجسّس و تفتیش عقایدنهی ا
یکی از بزردان پارسایی را دفت: چه دویی در حقِِّّ فلان عابد كه »سعدی در نکوهش تجسّس در دلستان میگوید:  

 اند؟ دفت: برظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم؛ها دفتهدیگران در حقِِّّ او به طعنه سخن

 هركه را جیامیه پیارسیا بییینیی

 در نهادش چیستور ندانی كه 

 

 پارسا دان و نیکیمیرد انیگیار 

 «كار؟محتسب را درون خانه چه

 (.94: 4349، 6)یوسفی                           

 حقِّ امنیّت مالی
در آموزه های دینی، مال انسان مومن نیز همچون جان و آبروی او حرمت و اهمیت دارد، لذا هردونه تضییع حقوق 

دزدی »است. سعدی بارها در آثارش دزدی را نکوهش كرده و ددایی را بهتر از آن دانسته است: مالی مذموم و حرام 

 ددایی را دفت: شرم نداری كه برای جوُی سیم دست پیشِ هر لئیم دراز كنی؟ دفت: 

 دستِ دراز  از  پیِ  یک حبّه سیم
 

 به  كه  ببُِرََّّنید بیه  دانیگیی و  نییم 

 (.444: 4349، 6)یوسفی                          

 در نکوهش به ناروا خوردن مال مردم در بوستان میگوید: 

 رفیقی  كه  غایب  شد  ای  نیکنام 

 باطل  خورندكه  مالش  به یکی آن 

 

 دو چیزست از او بر رفیقان حرام 

 زشتیی برنیدكه نیامیش بهدوم آن

 (.444: 4349، 4)یوسفی                             

 فروشی میکند رواست:داند و میگوید غیبت از كسی كه كماو كم فروشی را هم كه نوعی دزدی است زشت می

 سه كس را شنیدم كه غیبت رواست

 یکی پیادشیاهیی میلامیت پیسینید

 حیییاییی  میَتینَدوم پیرده بیر بیی

 سوم كیژ تیرازوی  نیاراسیت خیوی

 

 وزین در دذشتی چهارم خطاست 

 بیر دل خیلیق بیینی دیزنیدكیزاو 

 كیه خود میدَرَد پرده بر خویشتن

 بگیوی دانی ز فعل بیدش هر چه

 )همان(.                                                 

سرقت از نظر سعدی تنها مال و اموال مردم نیست بلکه او سرقت آثار ادبی را نیز مذموم و خود را از این كار مبراّ 

 د:میدان

 ز خردی  تا  بدین  غایت  كه هستم

 

 حدیثِ دیگری بر خود  نبستم 

 (.794:: 4394)خرّمشاهی،                          
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 دوستی حقِّ نوع
 سعدی معتقد است كه انسان باید به فکر هم نوعان و درفتاریهای آنان باشد ودرنه نام انسانیت را شایسته نیست: 

 بنی آدم اعضای یکدیگرند

 و عضوی به درد آورد روزدارچ

 تو كز محنت دیگران بیغمی

 

 كه در آفرینش ز یک دوهرند 

 ددر عضوها را نماند قرار

 نشاید كه نامت نهند آدمی

 (.44: 4349، 6)یوسفی                           

 او در بوستان نیز از انسان دوستی و همدردی نسبت به همنوعان سخن میگوید:

 رفیقاست، ایرساحلكه مَرد ارچه ب

 نخواهید كه بیند خردمینید، رییش

 منغََّّص بود عییش آن  تینیدرست

 

 نیییاسایید  و  دوستانش  غیرییق 

 نه برعضو مردم، نه برعضوخویش

 پهلویِ  رنجورِ سُست كه باشد به

 (.59: 4349، 4)یوسفی                               

 ز همگان را به نوعدوستی و خیرخواهی و رعایت حقوق هم دعوت كرده است: سعدی در دیوان قصاید و غزلیاتش نی

 هر  بدی  كه  به  خود  نمی سندی

 

 با  كیس میکین  ای   بیرادر  مین 

 (.749: 4394)خرّمشاهی،                         

 باشخلقخیرخواهراخیرخواهیخویشتن

 سعدیاحرامتراخواهیخویشنفسچهآن

 

 رااندیشنیکهردزبدنباشد نفس زانکه 

 رارا وخویش بیگانههمچناندرنخواهی

 (.766)همان:                                         

 نیکوكاری و پرهیز از بدكاری و آزار دیگران حقِّ
 جمله: سعدی پرهیز از آزار دیگران و نیکی كردن به انسانها را بارها در آثار خود دوشزد كرده است، از 

 تا توانی درون كس مخراش

 كارِ درویش  مستمند  بیرآر

 

 به بازوان توانا و قوت سر دست

 

 كاندر این راه خارها باشد 

 كه تو  را نیز  كارها باشید

 (.93: 4349، 6)یوسفی                              

 خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست

 ( 44)همان:                                            

 میکند.او در بوستان نیز همگان را به نیکوكاری دعوت 

 نکیوكیار میردم نیبیاشد بیدش

 ادر نفع كس در نیهاد تونیییست

 

 نورزد كسی بد كه نیییک افیتیدش 

 استچنین دوهر و سنگ خارا  یکی

 (.46: 4349، 4)یوسفی                               

 نده  بخشایش اسیتخدا را بر آن ب

 كسی نیک بیینید  به هر دو سیرای

 

 استاز وجودش درآسایشكه خلق 

 كیه نیکیی رسانید به خیلیق خیدای

 (.94)همان:                                           

 حق خویشاوندی

ند. و ایثار داشته باش سعدی معتقد است كه اقوام و خویشان باید به فکر همدیگر باشند و نسبت به هم فداكاری

بزردی را پرسیدم از سیرت اخِوان صفا. دفت: كمینه »تقوا باشند باید با آنها قطع رابطه كرد: امّا ادر نااهل و بی
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اند: برادر كه در بند خویش است نه برادر و نه كه مراد خاطر یاران برمصالح خویش مقدّم دارد و حکما دفتهآن

 خویش است؛ 

 كند همره تو نیست همراه ادر شتاب

 

 بستج تو نیستدل در كسی مبند كه دل 

 

 چون نبود خویش را دیانت و تیقیوا
 

 «قطع رحیم بیهیتیر از میودتّ قُیربیی 

 (.454: 4349، 6)یوسفی                              

مجید از قطع رحم نهی  یاد دارم كه یکی مدّعی در این بیت بر قول من اعتراض كرد و دفت: حق تعالی در كتاب»

چه تو دفتی مناقض آن است. دفتم غلط كردی كه موافق قرآن القربی فرموده، و آنكرده است و به مودتّ ذی

 است: وَاِن جاهدَاکَ عَلی اَن تُشرِکَ بی مَالَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ فَلا تُطِعهُما؛ )همان(.
 

 حقّ دوستی
ی مطالب فراوان و قابل توجهی وجود دارد. او در دلستان بر رعایت حقِ در باره دوست و دوستی، در آثار سعد      

حکما درست  قول»دوستی تأكید میکند و میگوید دوستان باید هنگام سختی و درفتاری به یکدیگر كمک كنند: 

 اند: دوستان در زندان به كار آیند كه بر سفره همج دشمنان دوست نمایند؛ آمد كه دفته

 كه در نعمت زنددوست  مشمار آن 

 دیرد دستِ دوستدوست آن دانم كه

 

 لاف یاریّ و  برادر خوانددی 

 «در پریشان حالی و درمانددی

 (.76: 4349، 6)یوسفی                            

 سعدی در غزلیات خود نیز بر وفاداری و رعایت حقِِّّ دوستی به ویژه در درفتاریها تأكید میکند: 

 قت كه اودوست نباشد به حقی

 

 دوست فراموش كند در بلا 

 (.345: 4394)خرّمشاهی،                            

از جمله حقوق دوست و همنشین كه سعدی در دلستان به آن اشاره كرده، این است كه نباید با رفت و آمدهای  

اللهُ عَلیَهِ وَسلَََّّم، آمدی. خدمتِ مصطفی، صلََّّیاللهُ عنَهُ، هر روز به اَبُو هُریَرَه، رضَیَ»زیاد موجب زحمت و رنج او شد: 

 یک روز فرمود: یا ابَا هُریَره زُرنی غبَِّاً تَزدَد حبَُّاً: هر روز میا تا محبّت زیادت شود 

 به دیدار مردم شدن عیب نیست

 

 «ولیکن نه چندان كه دویند  بس 

 (.44: 4349، 6)یوسفی                              

ر از حقوق دوستی این است كه انسان باید دوستش را به عیبهایش آداه كند و اخلاق بد او را را نیک جلوه یکی دیگ

 ندهد: 

 از صحبتِ دوستی به رنجم

 عییبم هنیر و كمال بیینید

 كو دشمن شوخ چشم ناباک

 

 اخلاق بَدَم حَسنَ نمایدكه 

 خیارم دیل ییاسمن بیینید

 تا عیییبِ مرا به من  نماید

 (.434)همان:                                      

دوستی را كه به عمری فراچنگ آرند نشاید كه به یک »همچنین باید قدر دوستی را دانست و از آزار او پرهیز كرد: 

 دم بیازارند؛

 ایپارهسنگی به چند سال شود لعل

 

 «یک نَفَسش نشکنی به سنگزنهار تا به 

 (.495)همان:                                           
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 سیگ بیر آن آدمیی شیرف دارد

 

 كیو دل دوسیتیان بیییازارد 

 (.796: 4394)خرّمشاهی،                              

 همچنین سعدی معتقد است كه دوستی باید دو طرفه باشد:

 مرا رفیقی باید كه بار بیردیییرد

 كسی كه از غم و تیمار من نیندیشد

 

 نه  صاحبی  كه من از وی كنم تحمل بار 

 چرا  من از  غم و تیمار وی  شوم بیمار؟

 (.441)همان:                                         

 حقوق آموزگار و شاگرد
سعدی معتقد است كه باید حق استاد را پاس داشت و سخن او را با دوش جان شنید و دربرابر او اظهار ارادت كرد. 

مبادا  كند كهكند امّا در ادامه به فرزند خود دوشزد میدلستان از زبان پدری، ابتدا استادان ریاكار را نکوهش میدر 

پدر دفت ای پسر، به مجرد این خیالِ باطل »به خیال اینکه همج استادان ریاكار هستند از تلمّذ دست برداری: 

لت منسوب كردن و در طلب عالمِ معصوم از فوایدِ علم محروم نشاید روی تربیتِ ناصحان بگردانیدن و علما را به ضلا

جا تا نقدی ندهی بِضاعتی نستانی و این جا تا ارادتی نیاوری مجلس وعظ چون كلبج بزّازست؛ آن همچنینماندن. 

 سعادتی نبری؛ 

 دفتِ عالمِ به دیوشِ جان بیشنو
 

 ور نیمیانید بیه دفتینیش كیردار 

 (.451: 4349، 6)یوسفی                          

 (.493)همان: « پر معرفت، مرغِ بیزرست و روندۀ بیارادت، عاشقِ بیتلمیذِ بی»همچنین میگوید: 

 سعدی در بوستان نیز تأكید دارد كه شادرد در علم آموزی باید ارادت داشته باشد و از غرور دور باشد: 

 یکی در نجوم اندكی دست داشت

 ید از راه دوربرِ دیوشیییار آمی

 خیردمنید  ازو دییده بیردوختیی

 بهره عیزم سفیر كیرد بیازچو بی

 ای پر خردتو خود را دیمیان برده

 رویز دعیوی پیُری زان تهی می

 

 ولی از تکبّر سری مست داشت 

 دلی پر ارادت، سیری پیر غیرور

 یکی حیرف در وی نییامیوختی

 فیرازبیدو دیفیت دانیای دیردن

 كه پیر شد ددر چون بیرد؟ اِنیائی

 تیهی آی تیا پُیر معیانیی شیوی

 (.469: 4349، 4)یوسفی                         

علیمِ یکی از فضلا ت»در باب حقوق شادردان، سعدی ضمن انتقاد غیرمستقیم از سختگیری و بدخلُقی آموزداران: 

(، معتقد است كه 455: 4349، 6)یوسفی« كردی... قیاسمحابا زدی و زجرِ بیای همیکرد و ضربِ بیزادهمَلکِ

آزار و مهربان كه كودكان تعلیم ن ذیرند. او در حکایتی از استاد باید در روش تعلیم خود جدّی باشد و نه آنقدر بی

 كند امّا در پایان به این نتیجه میرسد كه سختگیری استاد لازم است: دیر انتقاد میدلستان ابتدا از استادی سخت

ه مکتب ددفتار، بدخوی ... القصهّ شنیدم كه ... براندند. پس آنمعلمّ كتُّابی را دیدم در دیارِ مغَرب تُرش روی، تلخ»

مرد، حلیم ...كودكان را هیبت استاد نخستین از سر بدر رفت و معلمّ وی به مُصلحی دادند، پارسایی سلیم، نیک

د؛ به اعتماد حلم او علم فراموش كردند؛ همچنین اغلب اوقات به دومین را اخلاق مَلِکی دیدند، دیو یک یک شدن

 بازیچه فراهم نشستندی و لوح درست ناكرده در سر هم شکستندی. 

 آزاراستادمیعلّیم چیو بیود بیی

 

 خرسک بازند كودكان در بازار 

 



 674/ بررسی اندیشه های حقوقی سعدی در آموزه های اخلاقی او

 

و به مقام خویش آورده. خوش كرده بودند بعد از دو هفته در آن مسجد دذر كردم و معلم اولین را دیدم كه دل

شنید و دیده بانصاف برنجیدم و لاحول دفتم كه ددر باره ابلیس را معلمّ ملایکه چرا كردند! پیرمردی ظریف جهان

 بخندید و دفت: 

 پادشاهی پسر به مکتیب داد

 برسر لیوح او نوشتیه بیه زر

 

 لوح سیمینش بركنار نهاد 

 «جور استاد به كه مهر پدر

 (.454)همان:                                       

از دیگر حقوق شادردان این است كه استاد در آموزش عدالت را رعایت كند و برای او بین فقیر و غنی تفاوتی 

. چنان كن كه یکی از فرزندان خویشپادشاهی پسر را به ادیبی داد ودفت: این فرزند توست، تربیتش هم»نباشد: 

لی چند بر او سعی كرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهی شدند. ملک دفت: فرمانبردارم. سا

دانشمند را مؤاخذت كرد و معاتبت فرمود كه وعده خلاف كردی و وفا بجا نیاوردی. دفت: بر رأی خداوندِ روی 

 زمین پوشیده نماند كه تربیت یکسان است و لیکن طبایع مختلف؛ 

 آید همی درچه سیم و زر ز سنگ

 برهیمه عالم همیی تیابید سهیییل

 

 در همه سنگی نباشد زرّ و سیم 

 «كند جایی ادییمجایی انبان می

 (.457)همان:                                    

 حقوق یتیمان 
 شسعدی كه خود درد یتیمی كشیده است، مخاطبانش را اینگونه به رعایت حقوق یتیمان و محبتّ به آنها سفار

 میکند:

 پدر مرده را سایه بر سر فگین

 ندانی چه بودش فرو مانده سخت؟

 چیو بینیی یتیمیی سرافگنده پیش

 الا تا  نَگِیرید  كه  عیرش  عظییم

 رحمت  بکن آبش از دییده پاکبه

 ای خیود بیرفت  از سیرشادر سایه

 

 غبارش  بیفشان و خارش  بِکَین 

 بیخ  هردیز  درخت؟بود  تازه  بی

 ده بوسه بر روی  فرزند خویشم

 بِلَیرزد  هیی چیون بیگیِریید یتیم

 شفقت  بیفشانش از چهره  خاکبه

 تو در  سیایج خویشتین  پرورش

 (.95: 4349، 4)یوسفی                          

 بر حکومت در آثار سعدی حقوق شهروندی یا حقِّ مردم

و قرب والایی داشته و سخنان و نصایح او به دوش جان شنیده  از آنجایی كه سعدی در نظر حاكمان زمانش، ارج

میشد، در آثارش در باره حقوق شهروندی وحقوق مردم نسبت به حکومت مطالب و موارد فراوانی ذكر شده كه 

 خطاب به حاكمان زمانه است. عمده ترین آنها عبارتند از: عمدتاً

 لزوم اجرای عدالت در حکومت
رعایت حقوق شهروندی است و مسلماً از اهداف اصلی و مهم هر حکومتی اجرای عدالت در عدالت از لوازم اصلی 

بین مردم است. سعدی نیز عدالت را محور اصلی حاكمیت و هدف اصلی تشکیل حکومت میداند. او در آثار خود، 

 دوید:ه پادشاه میهمواره حاكمان زمان را به عدالت و كارهای خیر دعوت میکند. از جمله در مواعظ خود خطاب ب

 وعفو ببندوعدلوانصافطاعتكمربه

 

 كلاهنهادهبرسرتمِنّت حق چودست 

 (.497: 4394)خرّمشاهی،                         
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 سرایس نجاند ملوک اندرینبه نوبت

 

 درایعدلبهمَلکِتست اینوبتكهكنون 

 )همان(.                                                      

.. ملوک ».ای كه به حکام میکند، همان فرمودۀ حق تعالی در قرآن كریم است:  در نصیحه الملوک نیز اولین توصیه

العالمین بسنده است كه دركتاب مجید میفرماید: واذا حَکَمتمُ بَینَ الناّسَ أن تَحکُموُا بالعدل. جهان را نصیحت ربّ

 (.953)همان: « رُ بالعدلِ والاحِساناللهَ یأمُو دیگر فرمود انّ

 او در باب اول بوستان نیز از لزوم عدالت در حکومت میگوید: 

 الا تا ن یچی سر از عیدل و رای

 ورتر در آفاق كییستاز آن بهره

 

 كه مردم  ز دستیت ن ییچینید پیای 

 انیصاف زییسیتكه در مُلکرانی بیه

 (.13: 4349، 4ی)یوسف                                

 انتخاب وزیر و كارگزاران شایسته توسط حاكم)شایسته سالاری(
 او در بابِ اول بوستان، به حاكمان توصیه میکند كه افراد خداترس و باتقوا را امین مُلک قرار دهند: 

 خدا  ترس  باید  امانتیگیزار

 امین باید از داور اندیشینیاک

 

 امیین  كز  تو ترسد امینش مدار 

 نه از رفع دیوان و زجر و هلاک

 (.11)همان:                                             

وزارت پادشاهان را كسی شاید كه شفقت بر دین پادشاهان از آن بیشتر دارد كه »الملوک میگوید: در نصیحت

 (.955: 4394خرّمشاهی، «) برمال او، وحیفِ سلطان بر رعیت روا ندارد

 حاكم با مردم حسن معاشرت
ها برخوردی حاكم با رعیت است تا مردم جرأت طرح خواستهاز حقوق دیگر مردم بر حکومت، اخلاق خوب و خوش

با دوست و دشمن طریق احسان »الملوک به حاكمان میگوید: باشند. سعدی در نصیحتیا شکایات خود را داشته

 (.957همان: «)را كینه و عداوت كم شودپیش دیر كه دوستان را مهر و محبتّ بیفزاید و دشمنان 

صاحبفرمان را، تحمّلِ زحمت فرمانبران واجب است، تا مصلحتی كه دارند فوت نشود. باید كه مراد همه بجوید »

 همان(.«)روی پیشوایی را نشایدوحاجات هریکی را به حسب مراد برآورده درداند كه حاكم تندِ تُرش

 آموزپرهیز حاكم از مشورت با افراد بد
 سعدی به حاكمان میگوید از مشورت با انسانهای بدآموز دوری كنید:

 معلّمان بدآموز را سخن مشنو

 

 كه دیر سال بمانی به كام نیکخواه 

 (.497)همان:                                            

 جوپرهیز حاكم از افراد عیب
گری دفت، از صحبت او ب رهیز كه در پیش تو همچنین طیبت هركه بد اندر قفای دی»الملوک میگوید: در نصیحت

بددوی مردم به دوستی نگیرد كه »ای دیگر به یکی از ملوک: (. همچنین در نامه944همان: «)كند و از قفا غیبت

 (.964همان: «)با وی همان معاملت كند كه با دیگران كرد

 ندیش برحذر میدارد:در باب اول بوستان نیز حاكمان را از افراد عیبجو و بدا

 بدانیدیش برخرده چون دست یافت

 به خیُرده  تیوان  آتیش افیروخیتین

 

 درون  بزردان به آتیش بیتیافت 

 پس آنیگه درخیت كهن  سیوختن

 (.19: 4349، 4)یوسفی                              

 



 673/ بررسی اندیشه های حقوقی سعدی در آموزه های اخلاقی او

 

 پرهیز حاكم از افراد چاپلوس و مدّاح 
كار میداند و میگوید: ردیف دشمن فریبچاپلوس برحذر میدارد و این افراد را همسعدی حاكم جامعه را از افراد 

 فریب دشمن مخور و غرورِ مداح مخَر كه این دامِ رزق نهاده است و آن دامنِ طمع دشاده؛»

 الَا تا نشنوی مدحِ  سخنگوی

 كه در روزی مرادش برنیاری

 

 كه اندک مایه نفعی از تو دارد 

 «برشمارددوصد چندان عیوبت 

 (.475: 4349، 6)یوسفی                             

 مباش غرهّ به دفتار مادح طمّاع

 

 صید نصیبكه دام مکر نهاد از برای 

 (.717: 4394)خرمشاهی،                             

 پرهیزحاكم از همنشینی با نااهلان و فرومایگان 
الملوک میگوید را از همنشینی با بدان و نااهلان برحذر میدارد. در نصیحتها خصوصاً حاكمان سعدی همواره انسان

مردم متّهم ناپرهیزدار قرین و رفیق خود نگرداند كه طبیعت ایشان درو اثر كند و ادر نکند از شنعت خالی نماند، »

هنران ان و بیبا دون»(. نیز:954: 4394خرمشاهی، «)و تأدیب دیگران كه همان فعل دارد از وی درست نیاید

دوی مشعبد و امثال مطرب و نرد و شطرنج و بازیگر و شاعر و افسانه»(.   همچنین میگوید: 965همان: «)ننشیند

 (.954همان: «)این، همه وقتی راه به خود ندهد كه دل را سیاه كند مگر دفع ملال را هر مدتّی نوبتی

 

 همنشینی حاكم با نیکان 
جلیسِ خدمت پادشاه كسانی سزاوار »ن را به همنشینی این افراد سفارش میکند: سعدی در نصیحه الملوک حاكما

دیده، كارآزموده، تاهرچه ازو در وجود آید سرانجام، جهاننام، نیکزاده، نیکباشند عاقل، خوبروی، پاكدامن، بزرگ

 (.955)همان: « پسندیده كند

 هایش را به او بگویند:نند كه عیبهمچنین سعدی حاكمان را سفارش میکند با كسانی همنشینی ك

 كس نکوخواه تستبه نزد من آن

 هرآنگه كه عیبت نگویند پیش

 

 كه دوید فلان خار در راه تست 

 هنر دانی از جاهلی عیب خویش

 (.75: 4349، 4)یوسفی                               

 حمایت حاكم از دانایان و خردمندان و اهل رزم و عزیز داشتن آنها
كند دو دروه از مردم موجب سربلندی و سعادت دولت هستند؛ یکی دانشمندان و سعدی به حاكمان توصیه می

 خردمندان و دیگری مردان جنگی، پس باید این دو دروه را دركنار خود پرورش داد:

 دو تن پرور ای شاهِ كشور دشای

 ز نام آوران  دوی   دولت  برند

 قلمزن   نگهدار  و   شمشیرزن

    

 رسم و آیین پادشاهانست

 وز پس عهد او  وفاداری

 

 یکی اهل رزم و دوم اهل رای 

 كه  دانا  و شمشیر زن پرورند

 مردی  نیاید ز زنكهنه مطرب

 (.74)همان:                                            

 كه خردمند را عزیز كنند

 با خردمندزاده  نیز  كنند

 (.757: 4394)خرمشاهی،                            

 نهی از تبعیض و ندادن امتیازات خاص به نزدیکان) پرهیز از رانت خواری( 
: 4394خرمشاهی، «)ظلم صریح، از دناهِ خاصان تن زدن است و عامیان را دردن زدن»باره میگوید: سعدی دراین
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 همان(. «)اول نصیحتِ نزدیکان و پس آنگاه ملامت دُوران(.  »945

 

 فو و گذشت نسبت به خطاهای زیردستانع
سعدی در بوستان حاكمان را همچون پدر جامعه میداند كه در كنار بیم دادن و مجازات كردن، باید اهل عفو و 

 دذشتن از دناه زیردستان نیز باشند:

 یکی را كه معزول كردی زجاه 

 به فرمانبران بر شهِ داددر

 دهش میزند تا شوددردناک

 

 د ببخشش دناهچو چندی برآی 

 پدروار خشم آورد بر پسر

 دهی میکند آبش از دیده پاک

 (.15: 4349، 4)یوسفی                              

خواهان دعوت پوشی از جرم خطای مسکینان و بیچاردان و پوزشسعدی در مواعظ خود نیز حاكمان را به چشم

 میکند:

 چون خداوندت بزردی داد وحکم

 اكاری ببخشعذرخواهان را خط

 

 خرده از خردان مسکین دردذار 

 زنهاری را به جان ده زینهار

 (.449: 4394)خرّمشاهی،                             

ای را كه درعملی تقصیر كرده باشد و خدمتی به شرط به جای آورده، چون بنده»در نصیحه الملوک نیز میگوید: 

بنده را كه به دناهی شنیع از نظر براند، حقِِّّ (. »959همان: «)مایدمدتی مالِشِ عزلت خورد، دیگر بار عمل فر

 (. 954همان: «)بار فراموش نکندخدمت قدیمش به یک

 

  عدم دست درازی حکومت به اموال مردم
سعدی معتقد است كه برقراری عدالت اجتماعی و عدم تجاوز به مال مردم باید از حاكم جامعه شروع شود. ادر 

 كنند:درازی كند، عمال او بیشتر از حاكم به مال مردم تجاوز میردم دستحاكم به مال م

 ادر زباغِ رعیّیت مَلِک خیورد سییبیی

 به پنج  بیضه كه سلطان ستم روا دارد

 

 برآورند غلامانِ او درخت از بیییخ 

 «زنند لشکریانش هزار  مرغ به سیخ

 (.71: 4349، 6)یوسفی                              

 (.941: 4394خرمشاهی، «)كه دست به مال مسکینان نیالایندهمّت عالی آن»در نصیحه الملوک دوید: 

 

 مسلط نکردن قوی بر ضعیف
 نگماریبرضعیفهیچ قوی دست كه  شرطستاندروجودیک مملکتبقای

 (.443: 4394)خرّمشاهی،                              

اند تا دست تطاول قوی را از ضعیف كوتاه ادشاهان ولشکریان از بهر محافظت رعیتّپ»در نصیحه الملوک نیز دوید: 

دردانند. چون دست قوی را كوتاه نگردانند، و خود دراز دستی روا دارند، مر این پادشاه را فایده نباشد، لاجرم بقایی 

 (.946همان: «)نکند

 رعایت حقوق زندانیان و اسیران 
دهد كه در برخورد با متهمان و زندانیان باید تحقیق كافی صورت به حاكمان تذكّر می سعدی در قالب پند و اندرز

 دناهی به ناروا مجازات نشود.كاری پرهیز دردد تا بیبگیرد و از شتاب



 675/ بررسی اندیشه های حقوقی سعدی در آموزه های اخلاقی او

 

 است پییش از كُششِ بنید كیردصواب

 

 كه نتیوان سرِ كُشته پیییونید كیرد 

 (.54: 4349، 4)یوسفی                          

 نظیر  كین در احیوال زنیدانیییان

 

 كه ممکن بُود بیییگینیه در میییان 

 )همان(.                                               

اهان دندر هردو سه ماه، شحنج زندان را بفرماید به غوی احوال زندانیان كردن، تا بی»الملوک میگوید: در نصیحت

 (.957: 4394)خرمشاهی، « را پس از چند روزی ببخشدرا خلای دهد و دناه كوچک 

و در زندان به هر وقتی نظر فرماید و كشتنی بکشد و رها كردنی رها كند »ای به یکی از ملوک: همچنین در نامه

 (.964)همان: « دناه را دست باز داردو دناه كوچک را به قدر آن مالش دهد و بی

مدار میگوید باید مطابق شأنشان با آنها رفتار شود و احترامشان حفظ دردد:  در مورد زندانی شدن افراد بزرگ و نا

و مردم نامی را در بند درامی (. »945)همان: ...« خداوندان شوكت را چون به زندان فرستد عزتّ و حرمت دارد و »

 )همان(.« دارد و كسان معتبر در خدمت ایشان بردمارد

 

 رعایت حقِّ بزرگان در حکومت
اعتقاد دارد كه نام بزردان باید همواره به نیکی برده شود وهمچنین به مردم باید نیکی كرد تا پیروزیهای سعدی 

ه اسکندر رومی را پرسیدند ك»ای كوتاه از اسکندر بیان میکند. بزرگ حاصل شود. او این مطلب را ضمن بیان قصه

مر و لشکر بیش از این بود و چنین فتحی میُسرّ دیار مشرق و مغرب به چه درفتی كه ملوکِ پیشین را خزاین و عُ

 نشد؟ دفت: به عَونِ خدای، عَزََّّ وجَلََّّ، هر مملکت را كه بگرفتم رعیّتش نیازردم و نامِ پادشاهان جز به نیکی نبُردم؛ 

 «زشتی بردكه نامِ بزردان به   بزردش نخوانند اهلِ خرد

 (95: 4349، 6)یوسفی     

كسانی كه دارای سابقه و پیشینج تلاش و كار در حکومت هستند؛ برای هر حکومت و دولتی احترام به بزردان و    

 واجب است. سعدی این امر را بارها در آثار خود به حاكمان متذكر شده است. او در بابِ اول بوستان میگوید:

 قدیمیان خیود را بیییفیزای قیدر

 چو خدمتگزارییت دیردد كُیهین

 

 پیرورده   غیدركه هردیز نیاید ز  

 حق سیالیییانش فیرامیش  میکین

 (.11: 4349، 4)یوسفی                           

 سعدی در مواعظ خود نیز حاكمان را سفارش میکند كه نام نیک رفتگان را ضایع و پنهان نکند:

 دذاشتهركه خیری كرد و موقوفی

 نامِ نیکِ رفیتیگیان ضیاییع میکین

 

 ن بیر جیای داررسم خیرش همچینیا 

 تیا بیمیانید نیامِ نیییکیت ییاددیار

 (.746: 4394)خرّمشاهی،                           

علما و ائمج دین را عزتّ دارد و حرمت، و زبر دست همگنان نشاند و به استصواب »در نصیحت الملوک نیز میگوید: 

پیشوای همه (. »951)همان: « مطیع سلطنت رای ایشان حکم راند تا سلطنت مطیع شریعت باشد، نه شریعت

 (.945)همان: « ملتّی عزیز دارد و به حرمت نشاند

 

 تأمین امنیت و آرامش مردم توسط حکومت با مجازات افراد ظالم و شرور

امنیّت و آسایش و آرامش حقیّ طبیعی هر انسانی است. سعدی به حاكمان سفارش اكید دارد كه برای تأمین 
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 مملکت باید قاطعیّت داشت و دست افراد شرور را كاملاً از سر جامعه كوتاه نمود: امنیّت وآسایش

 در بوستان میگوید:

 میبیخشای در هر كجای  ظالمیست

 چیو انیدر سیری بینیی  آزار خلیق

 چیو دیربیه نیوازی  كیبیوتیر بییرد

 

 كه رحمت بَیرو جور بر عالَمیست 

 به شمشیر تییزش بیییازار حیلیق

 بیه كنی درگ، یوسف دردچو فر

 (.49: 4349، 4)یوسفی                            

 مکافات موذی به مالش مکین

 مکن صبر بر عامل ظلم دوست

 سر درگ  باید هم  اوّل  بُریید

 

 كه  بیخش  برآورد   باید  ز بن 

 چه از فربهی بایدش كند پوست

 نه چون  دوسفندان  مردم درید

 (.13)همان:                                           

فاسق و فاجر را تقویت و دلداری كمتر كند كه یار بدان شریک معصیت است و »در نصیحه الملوک نیز دوید: 

همان: «)قطع دزدان و قصای خونیان به شفاعت دوستان در نگذارد(. »955: 4394خرّمشاهی، «)مستوجب عقوبت

اند: سلطان كه رفع دزدان نکند حقیقت خود تمکاران خیره نگردند كه دفتهداد ستمدیددان بدهد تا س(. »954

كه به قصد آید دردذاری و ادر چنان دناهی كه به سهو از كسی آید كرم آن است كه»همان(. «)كاروان میزند

 همان(.«)نخستین بار بترسانی و ادر بار دیگر دلیری كند خونش بریزی كه بیخ بد بار نیکو ندهد

 یونیی نیرییزد شیاه عیالیمادر خ

 بباید كشت هر یک چند دیردی

 

 بسا خونیا كیه در عیالیم بیرییزنید 

 به زاری تا ددر دردیان دیرییزنید

 (.754)همان:                                            

 توجه به حقوق صاحبان مشاغل 
 و رسولان و مسافران و دردشگران و هنرمندان: سعدی به صاحبان مشاغل نیز توجه دارد، خصوصاً بازردانان

 شهنشه كه بازاردان را بِخَست

 نکو  بایدت  نام و نیکی قبول

 بزردان  مسافر  به جان  پرورند

 نکو دار  ضیف و  مسافر عزیز

 

 در خیر بر شهر و لشکر ببست 

 نکو دار  بازاردیان  و  رسیول

 كه  نام  نکویی  به عیالم برند

 برحذر بیاش نیزو ز آسیبشان  

 (.11: 4349، 4)یوسفی                          

 همچنین سعدی حاكم را از خوردن اموال بازردانان نهی میکند و این كار را باعث بد نامی میداند:

 چو بیازردیان در دییارت بیمُیرد

 كزان پس كه بر وی بگریینید زار

 كه مسکین در اقلیم غربت بمیرد

 

 ت بود دستبردمالش خساس به 

 بهیم باز دویند خویش و  تبار

 متیاعی كز او  ماند  ظالم   ببُرد

 (.54)همان:                                          

هنران راغب شوند و هنرپرورند، وفضل وادب هنرمندان را نکو دارد، تا بی»همچنین در باب  هنرمندان میگوید: 

 (.959: 4394خرمشاهی، «)فزایدشایع دردد و مملکت را جمال بی
 توجه به معیشت و تأمین رفاه و آسایش مردم 
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 كسی زین میان دوی دولیت ربود

 

 كه در بیند آسیاییش خیلیق بود 

 (45: 4349، 4یوسفی)                                

 در این خصوی توجه سعدی بیشتر به افراد ضعیف و بیچاره است از جمله:
 

 هیدستان ودرویشانرسیدگی به ت
 در مدح حاكم شیراز در قالب دعا میگوید:

 خدایا تو این شاه درویش دوست

 بسی بر سَرِ خلق پیایینیده دار

 

 كه آسایش خلق در ظلِِِّّ اوست 

 دارتوفیق طاعت دلش زنده به

 (.15)همان:                                        

ز حکایت درویشان و مهمّات ایشان درنکشد و به لطف با ایشان دوید و به روی ا»در نصیحه الملوک نیز میگوید: 

  (.959:  4394خرمّشاهی، «)رغبت بشنود
 سرپرست توجه به زنان بی

 شنیدم  كه بیییوه زنیی دردمینید

 هر آن كدخدا  را  كه بر بیوه زن

 

 دفت و رخ بر زمین مینهادهمی 

 ترحمّ نباشد،  زنیش  بیییوه  بیاد

 (.754: 4394)خرّمشاهی،                          

 (.955همان: «)زنان و یتیمان و محتاجان و غریبان را همه وقت امداد میفرمایدپیران ضعیف و بیوه»

 

 توجّه به احوال یتیمان.
همان: )«مال مرددان به یتیمان بازدذارد، كه دست همّت، به مثل آن آلودن لایق قدر پادشاه نیست و مبارک نباشد»

943.) 

 پدربیندیش از آن طفلک بی

 بسا نام نیکوی پنجاه سال

 

 وز آه دل دردمندش حذر 

 نام زشتش كند پایمالكه یک

 (.54: 4349، 4)یوسفی                          
 توجّه به احوال دردمندان و نیازمندان و غریبان.

 نخواهی كه باشددلت دردمند

 

 نیددلِ دردمنیدان  بیرآور ز بی 

 (.51: 4349، 4)یوسفی                               

 تبه دردد آن مملکت عن قریب

 غریب آشنا باش و سیاح دوست

 

 كزو خاطرآزرده آید غریب 

 كه سیّاح جلّاب نام نکوست

 (.11)همان:                                         

 (.955: 4394خرمشاهی، «)غریبان را همه وقت امداد میفرمایدزنان و یتیمان و محتاجان و پیران ضعیف و بیوه»

 توجّه به بازنشتگان
 چو خدمتگزاریت دیردد كَیهُین

 در او را هرََم دست خدمت ببست

 

 حق سالیانیش فیرامیُش  میکین 

 تُرا بر كرََم همچنان دست هست

 (.11: 4349، 4)یوسفی                             
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كاران قدیم را كه قوتّ خدمت نمانده است اسباب مُهیَّا دارد و خدمت خدمت»لملوک دوید: در رسالج نصیحه ا

 (.955: 4394خرمّشاهی، «)درنخواهد كه دعای سحرداه بِه از خدمت درداه

 

 توجه به حادثه دیدگان
د كه اعظم بکن كاروان زده و كشتی شکسته و مردم زیان رسیده را تفقّد حال به كمابیش»در نصیحه الملوک دوید: 

 (.965همان: «)زددان را دستگیری كندزیان» (. همچنین:959)همان: « مهمّات است

 

 توجّه به حال بدهکاران
با غریم موسر و غارم معسر صبر كند و به قدر حال از وی به قسط بستاند وادر از هر دو طرف مفلسانند و خزینج »

ادر از خزینج مملکت بدهد روا باشد كه ملک و دولت را به قیاس  المال معمور، شاید كه بفرماید ادا كردن. وبیت

 (.957همان: «)ظاهر، دنج و لشکر محافظت میکند و اما به حقیقت دعای مسکینان

 

 نتیجه گیری

های محوری و برجسته آثار سعدی اخلاقیات اوست كه در جای جای آثارش بروز و ظهور دارد. یکی از اندیشه

ای اخلاقی او را مسایل و مباحث حقوقی تشکیل میدهد كه آنها را در سه محور بررسی هبخش مهمی از آموزه

 كردیم.

یکی از این محورها، حقوق خانواده است كه در آثار سعدی انعکاس قابل توجهی دارد. در باب حقوق زن و شوهر، 

-یکند. او همچنین از سختاو ضمن نکوهش از بداخلاقی هریک از زوجین، آنها را به مهربانی و دوستی سفارش م

داری و صبر در مشکلات زنددی را از دیری نسبت به زنان و ازدواج اجباری انتقاد دارد و عفّت و پاكدامنی، امانت

كفو بودن زن و مرد و رضایت زوجین از مصادیق حقوق مرد میداند. همچنین بحث تساوی حقوق زن و مرد، هم

 زناشویی را مطرح میکند. 

ترین موضوع در بخش حقوق خانواده است كه سعدی برآن تأكید بیشتری داشته. نیکی و با اهمیتّ حقوق والدین

رفتاری و مهربانی خیرخواهی نسبت به والدین، فراموش نکردن والدین در هنگام پیری حتیّ پس از مرگ، خوش

 نسبت به والدین از سفارشات مهم سعدی است. 

تعلیم و تربیت صحیح برای  -4ه موارد متعددی اشاره كرده است، از جمله: در بارۀ حقوق فرزندان نیز سعدی ب  

تأمین رفاه و آسایش  -6های با فرهنگ، خردمند و پرهیزدار واستفاده ازشیوۀ مناسب در تربیت. پرورش انسان

ن جنگی آموزش فنو -5مهربانی و محبت نسبت به فرزندان  -1مراقبت از همنشین شدن با دوستان بد  -3فرزندان.

 حرفه آموزی و هنر به فرزندان.  -4و دفاعی و ورزشی به فرزندان و آماده نمودن آنان برای روزهای سختی 

محور بعدی، حقوق متقابل انسانها در جامعه است كه سعدی، اولّاً نگاه جامعی به حقوق متقابل انسانها در جامعه 

عه در آثارش پرداخته است، ثانیاً مطالبی كه سعدی ارائه های جامداشته است و به حقوق بسیاری از افراد و دروه

 های اسلامی است.كرده است تماماً مطابق با آموزه

محور بعدی، مسئلج حقوق مردم در حکومت یا حقوق شهروندی است كه در آثار سعدی بیشترین انعکاس را داشته 

رای عدالت و تامین امنیت و رفاه مردم است. در نگاه سعدی هدف حاكم باید خدمت و محبت به خلق باشد و اج

 شود. هاست كه باعث دوام حکومت میموضوعات محوری و هدف اصلی و اساسی حکومت
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های دینی های اخلاقی و حقوقی سعدی این است كه تمامی مطالب او با آموزهنکتج مهم و قابل توجه در آموزه

 دی خودش یک عالم و واعظ دین بود.منطبق و موافق است و دلیل اصلی این امر آن است كه سع

 : تشکر و قدردانی

بر خود لازم میدانم مراتب تشکر خود را از سردبیر محترم و مدیر مسئول عزیز و همکاران فرهیخته نشریه وزین 

 .ک شناسی نظم و نثر)بهار ادب( اعلام نمایمبس

  منافع تعارض

 فعالیتهای حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی شریجن هیچ در اثر این كه مینماید دواهی مقالج این هنویسند

 كلیج طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، هنویسندخود  تمامی پژوهشی

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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